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-بياضي و قاسميهاي ولي دشتخاندان رسالت در سرودهمنقبت 
 گنابادي

 

 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد-دكتر زهرا اختياري

 
 :(ع)بياضي در منقبت حضرت رضاچند بيت از ولي دشت

 قبلة كوي ترا كعبه فرستاده سلام  السلام اي تربت خاك در اهل كلام
 امامت شه جمشيد غلاموارث تخت   علي موسي جعفر شه سياره حشم
 از وجود تو زهي ملك امامت به نظام  مرتضي منزلتا، عرش سريرا، شاها
 وي كف ابر عطايت ميِ دولت را جام  اي دل بحر نوالت صدف دين را در

 جاي آن داشت اگر بر فلكش داد مقام  خواست با قدر تو عيسي ز خدا قرب جوار
 كه برآرد به غلامي تو نامنامدار آن  نشينكه شود در قدمت خاكسرفراز آن

 )166: 1389بياضي، دشت(ولي  
 سروده است:)  (عو قاسمي در منقبت حضرت علي 

 رفعتش اين بس كه به صد عزّ و ناز

 

 منبري از دوشِ نبي كرد ساز 

 

 كعبه از او مخزنِ اسرار گشت

 

 بامِ حرم، مطلع انوار گشت 

 

 كعبه ز نورش كه تسليّ گرفت

 

 نما بود و تجلّي گرفت طور 

 

 بود شهابي كه ز اوجِ سماك

 

 ريخت بتان را چو شياطين به خاك 

 

 برد به بالا دليراش    گر نبي

 

 حاملِ وحي از پرش آورد زير 

 

 ولي ست كعبه كه قدرش ز عليِّ

 

 حيدريي حلقه به گوشِ علي ست 

 

 نادعلي نقشِ نگينت كه هست

 

 دستملك سليمان كندت زيرِ  

 

 حرزِ دلت گر نه ز ياد علي ست،

 

 حاصلي ست حاصل عمرت همه بي 

 

 مه كه ز پروين شرفش حاصل است

 

 درِّ نجف كرده به گوش دل است 

 

 رد حريمِ حرم بوترابگَ

 

 داده به آهوي ختن مشك ناب 

 

 ماه نو از غم كه به جان آمدش

 

 به زبان آمدش» كنت ترابا« 

 

 »العظاميحي«در دم او بهرة 

 

 خضر و مسيح از دمِ او جسته كام 

 

 سر به فلك رايت اقبال او ست

 

 رنگ شفق از علم آل او ست 

 

 مهرِ فلك عكسِ جمال علي ست

1 

 رنگ گل از چهرة آل علي ست 
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 )550(زبدةالاشعار:   
 مقدمه -1-1
سالة  54با حكومت ؟) از شاعران دورة صفويه است كه همزمان 999مولانا ولي دشت بياضي (وفات   
زيست. ولي در ديوان خويش قصايد و ) و مدتي پس از مرگ وي مي984 -930طهماسب (حكومت: شاه

 اشعاري در منقبت و ستايش پيامبر اسلام و امامان معصوم دارد. 
كرد و از نظر بياضي زندگي مي) كه در فاصلة مكاني نزديك به ولي دشت982قاسمي گنابادي (متوفي 

هاي متعدد خويش پس از حمد آمد، در مثنويطهماسب به شمار ميم از منسوبين به دربار شاهزماني ه
 و اولاد مطهّر وي پرداخته است.  (ع)به نعت و منقبت علي (ص)و ثناي خداوند و پيامبر گرامي اسلام

 پيشينه -1-2
، جز مطلب گنابادي سخني به رشتة تحرير درنيامده استبياضي و قاسميدر مورد مناقب ولي دشت

بياضي تصحيح دكتر عمراني، در حدود يك صفحه، به مدايح ولي دشت ديوانكوتاهي كه در مقدمة 
، مقدمه). به عبارت 37-38: 1389بياضي، (ولي دشتاست  بياضي اختصاص يافته مذهبي ولي دشت

بياضي، مطلب و هاي ولي دشتگنابادي يا مقايسة مناقب وي با سرودهديگر در مورد مناقب قاسمي
 ام. اي نديدهنوشته

 روش كار -1-3
در ستايش و منقبت خاندان پيامبر سروده بياضي دشتدر اين پژوهش چند قصيده از قصايدي كه ولي 

-طهماسبشاهو  نامهاسماعيلشاه(نامهشهنشاههاي قاسمي به خصوص در است با ابياتي كه در مثنوي
 ت. ) در اين مضمون آمده، مقايسه شده اسنامه

ديوان ولي دت بياضي چند بار چاپ شده و مورد توجه جامعة دانشگاهي قرار گرفته و توسط 
ها قبل تصحيح دانشجويي شده دانشجوايان رشتة ادبيات فارسي به عنوان رسالة كارشناسي ارشد درسال

است. بياضي تصحيح آقاي دكتر مرتضي چرمگي عمراني . در اين نوشته مأخذ ما ديوان ولي دشت1است
در مناقب قاسمي از نسخة  قاسمي، بقية آثار وي هنوز چاپ نشده است. نامهاسماعيلشاهاما جز مثنوي 

 و هفت نسخة ديگر استفاده شده است. » آ«خطي كتابخانة آستان قدس رضوي به نشاني 
پرداختن به  از  آمد،به دليل اين كه ستايش پيامبر اسلام در شعر شاعران ايراني امري لازم به حساب مي

هاي نبوي در آثار دو شاعر، خودداري شده، اما به بررسي منقبت امامان معصوم، كه از مناقب و ستايش
 آغاز شعر فارسي دري تا كنون ستايش آنان ادامه داشته، پرداخته شده است. 

 شود:اينك به بررسي و مقايسة مناقب دو شاعر در چند موضوع پرداخته مي
 فرم و قالب مناقب  -2-1

 
ي اندكهاي با نسخه تصحيح. البته اين 1372ها سالحدود خانم شمايلي، دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي،  - 1

 .انجام گرفته است
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اي كه در قصيده 377بياضي مناقب خويش را در قالب قصيده بيان كرده است. از حدود ولي دشت
ها منقبت قصيده تماماً در ستايش و منقبت اهل بيت است. در غزل 20ديوان ولي آمده است، بيش از 

، 1364شده است (صفا،  شود، ابياتي در مناقب حضرت فاطمه هم كه در غزلي از ولي نقلديده نمي
شود. اي كه در تصحيح عالمانة دكتر عمراني استفاده شده است، ديده نمي)، در يازده نسخه830: 2/5

ها منقبت اهل بيت يا نامي از آنان آمده است به اين برخي از قصايدي از ولي دشت بياضي كه در آن
، 50، 49، 43، 39، 38، 37،  36،  35 ،28، 21، 20(نام امام عصر) و قصايد 11هاست: قصيدة شماره

در شأن حضرت  72و 66و  63و  62، 39، 19هاي و قصيده (ع)در منقبت حضرت امام رضا 59، 58
 است. (ع)علي

ها در اختيار هايي كه از وي در دست است و متن كاملي از آنگنابادي در مقدمة تمام مثنويقاسمي 
هاي مسأله اختصاص داده است. وي در قسمت خطبة مثنويماست، در آغاز بخشي مستقل را به اين 

گاه ستايش خويش، پس از حمد و ثناي پروردگار به ستايش پيامبر و وصف معراج آن حضرت، آن
پردازد و التجايي به امامان معصوم دارد و نامي از آن بزرگان با توجه به عظمت و مي (ع)حضرت علي

ها تمسك به نام مبارك چهارده معصوم و ذكر ديگر از مثنوي آورد. در بعضيكرامت آنان در شعر مي
-ها ميدهد، از جملة اين مثنويمناقب آنان بخشِ به خصوصي از شعر قاسمي را به خود اختصاص مي

-طهماسب) و شاه361(مثنويات قاسمي:  نامهاسماعيلشاهكه عبارت از دو منظومة  1نامهشهنشاهتوان از 
-143 -پorj :144( نامهشاهرخ)، 669 -670(همان:  ليلي و مجنون) است؛ 389 -390(همان:  نامه
) 180(عكس:  خسرو و شيرين)، 31-35( عمدةالاشعار)، 549 -553(مثنويات قاسمي: زبدةالاشعار ر)،  

 شود:پرداخته مي نامهشهنشاهنام برد. به نقل برخي از مناقب در 
 برخلاف مثنوي هاي قاسمي مناقب در قصايد ولي دشت بياضي عنوان ندارد  -2-2

و به همين دليل بياضي، قصايد عنوان ندارد به طور كلي در تصحيح استفاده شده از ديوان ولي دشت
شود كه منقبت است يا در شأن كدام مناقب هم بدون عنوان آمده است و تا خوانده نشود، مشخص نمي

ن عنوان است، با ابياتي در منقبت امام كه مثل ديگر قصايد ولي بدو 19براي مثال قصيدة معصوم است؛ 
 شود: اين گونه آغاز مي (ع)علي

 گرداب هجر و بحر بلا را كران نديد  تا دل به تيغ قتل تو جان در ميان نديد
 اي در جهان نديدحوصلهكس چون تو تنگ  دل اين محبت است هوس نيست شكوه چيست

 كه زين معامله، غير از زيان نديدآنبا   تا بود دل، به عشق تو جان داد و غم خريد
 ستان نديدبخش ديده بود ولي جانجان  حيات رابرد لبت خضر آب جان مي

 فشان نديدچشم زمانه چشمة آتش  جز چشم من كه شعله فشاند به جاي اشك
 كاري به از ملازمت آستان نديد  شاه نجف علي كه فلك در زمان او

 )128: 1389بياضي، (ولي دشت  
 
  شود.نامه و شاه طهماسب نامه اطلاق مياين نام بر دو مثنوي شاه اسماعيل  - 1
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اي بر منقبت معصومي است بياضي با خواندن قصيده و با استفاده از كلماتي كه قرينهدر شعر ولي دشت
توان پي برد كه قصيده در ستايش چه معصومي است. تا قصيده خوانده نشود يا ذكرِ نام آن معصوم مي

گاهي در برخي از  توان به طور جزم گفت كه براي چه كسي و در فضيلت كه سروده شده است.نمي
اي عيني بر دلالت شعر بر منقبت معصومي باشد ديده اي كه قرينهقصايد ولي به طور كلي نامي يا كلمه

 شود. نمي
هاي قصايد چه در مناقب ضمن اين كه شعر منقبتي ولي علاوه بر اين كه عنوان ندارد، مقدمه

-شود. ستايشالباً از هم تشخيص داده نمياي است كه غو چه در مدايح سلاطين به گونه (ع)معصومين
آورد با همان الفاظ و عناوين نيز پيامبر و معصومين را ستوده است جز هايي كه براي پادشاهان مي

 شود. موارد نادري كه در آغازين ابيات قصيده نام معصوم ذكر مي
است به منقبت اولاد بياضي گاهي نيز ضمن مدح ديگر ممدوحين كه عموماً شاه يا حكمران ولي دشت

هاي ها در مثنويعناوين منقبتپيامبر هم پرداخته است، از اين جهت نظير قاسمي گنابادي است. 
قاسمي گنابادي عنوان  نامهشاهرخ قاسمي كاملاً مجزا است و  نوشته شده است، براي مثال در مثنوي 

ارض لكم در شأن وي است و آيت  در منقبت شير يزدان و شاه مردان كه انما «گونه آمده است: اين
هاي شاعر عنوان نوشتهپ). بقية مناقب هم در دست-144» (تأكيد از اوصاف كمالش روايتي به ماست

صفت شاه مردان و شير يزدان كه محبت او :«دشومي نقلنامه اسماعيلشاهداشته است. نمونة ديگر از 
 ).147: 1387،(قاسمي» اصل ايمان است و واسطة خلاص از عذاب نيران

 تفاوت مدح ممدوح معصوم با ديگر ممدوحين در اشعار دو شاعر  -2-3
گيرد: در شاه هاي قاسمي را در دو منظومة وي مورد بررسي قرار ميها و منقبتبراي نمونه ستايش

پس از حمد پروردگار و مناجات و نعت نبي گرامي اسلام و صفت معراج آن حضرت، به  نامهاسماعيل
پردازد. بيت مي 25در  (ع)بيت، و به منقبت يازده امام از فرزندان امام علي 41در  (ع)منقبت حضرت علي
 174همين شيوه را پيش گرفته است؛ در آغاز اين مثنوي، شاعر پس از  زبدةالاشعارقاسمي در منظومة 

بيت و بيان معراج  آن  134بيت كه در ستايش پروردگار و مناجا سروده است، به منقبت پيامبر در 
بيت  78گاه به منقبت و ستايش حضرت علي و جانشينان معصوم آن حضرت در بيت و آن147حضرت 

 ). در خسرو و شيرين آمده است:550-553پرداخته است (زبدةالاشعار: 
 در مدح علي و آل او بود  بودتا خامة من به گفتگو 
 جز مدح علي و آل گويم  حاشا كه ره وبال پويم 

 ر)-190(خسرو وشيرين:   
 كلمات و تركيبات دو شاعر در مناقب -2-4

اند به ها و در ارتباط با شأن و منزلت ائمه بيان كردهدو شاعر از ميان كلمات و تعابيري كه در منقبت
 اين كلمات و اصطلاحات(ع) شعار ولي دشت بياضي در منقبت امام رضاشود. در اچند نمونه بسنده مي

حشم، وارث تخت امامت، شه جمشيد غلام، شود: قبلة كويِ تو، علي موسي جعفر، سيارهديده مي
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-مرتضي منزلت، عرش سرير، شاه، چرخش بر گرد خاك وي [امام رضا]، جهانبخش امير (ولي دشت
الرضا، تحفة جوم شوق، پريدنِ چشم تمنا، ساية لطف علي موسي)، قاصد شوق، ه166: 1389بياضي، 

ام، مرحبا از نظم فرستادن، قيمتي درِ پرورده به آبِ معرفت، گوهر از لجة فكرت به دست آورده
بن موسي، مدار )؛ محيط نقطة دانش علي130سرا، تشريف دعا ، (همان: گهرسنجان عصر رسيدن، دولت
: (ع)بياضي در منقبت امام علياصطلاحات و تعبيرات در اشعار ولي دشت مركز عرفان، نكهت لطفش، ،

 ).138-129: 1389بياضي، شاه نجف علي، بهار اميد من (ولي دشت
 كلمات و تعابيري كه در منقبت ائمه به كار رفته، اين گونه است:  نامهاسماعيلشاهدر منظومة 

دلدل سوار، امان را ضمان، زمان را امام، وصي پيمبر، عليه السلام، خليلي كه نار : (ع) در منقبت امام علي
ازل نور اوست، كليمي كه كتف نبي طور اوست، امير عرب، شهريار عجم، وصي نبي، شاه مولد حرم، نور 

دوش  شاه از رخش  تابنده بود، شه اوليا، دلش پر ز الهام رب خليل، مسيح بر چرخ بلند برآمد و علي بر
پيامبر جاي كرد، خداي از دست قدرت سرشتش، سر اوليا، شاه مردان، درِ شهر علم نبي، خدا را ولي، 
نبي را يلي، وصي نبي، شير يزدان، سزاي امامت، خاك درش عرش را افسر، علي با خدا و خدا با علي 

ف، نجف چون حرم كعبة ست، ناد علي، ياد علي، كليد در خيبر انگشت او، ذوالفقار، نجف، درِ پاك نج
عالم، كليد در خلد در مشت او، نگين يد االله در انگشت او، بود حكم او حكم پروردگار، خضر تشنة فيض 

: 982انعام ، آل پيمبر، چمن را كمال از جمال علي ست، جمال كل از رنگ آل علي ست، (قاسمي، 
 ده است: زين العباد، ). صفات و تركيباتي كه در منقبت يازده امام ديگر آور260 -261

سمي محمد، پاكي باقر، امام انام، صادق، موسي كاظم، امام سليم، رضا كعبة هشتمين، درش قبلة 
آسمان و زمين، تقي سرور اتقيا، طفيل رهش طارم كبريا، نقي قدوة المتقين، حسن رهنماي بشر، امام 

 ).261و چهار اختر برج (همان:  زمان،  عقل حادي عشر، مهدي هادي، منازل شناسان راه يقين، هشت
 اندهر كدام به ستايش چند معصوم اهتمام ورزيده -2-5

در حد اقل  (ع)قصيده و ستايش و منقبت امام رضا 6در بيش از (ع) ولي دشت بياضي به منقبت امام علي
و حضرت فاطمة 11قصيده پرداخته و جز نام و يادي از حضرت مهدي صاحب الزمان در قصيدة  12

ول، در غزلي، از ديگر معصومين مستقيماً يادي نكرده است. براي مثال قسمتي از يكي از زهرا، بت
 قصايدي كه در منقبت حضرت رضا (ع) سروده است، چنين است:

 التعظيمزهي چو عرش، حريم تو واجب  زهي حريم تو را فرش، سقف عرش عظيم
 ض نعيمكه هست روضة او غيرت ريا  غريب خاك خراسان شهيد مشهد توس
 به زير ساية چترت چو نقطه در ته جيم  ايا سپهر جنابي كه هست سطح فلك

 به چشم بينش از آن درنيامدست نسيم  سراي حرمت توشدست محرم خلوت
 لطيف نظمي از واردات طبع سليم  كنم انشاءبه تازه بر ورق فكر مي

 )180: 1389بياضي، دشت(ولي  
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برد، جز پيامبر اسلام و حضرت علي و امام از يك يك معصومين نام نميبياضي بنابر اين ولي دشت
الزمان امام موساي كاظم، حضرت صاحب بارة حضرتكه قصايدي در شأن آنان سروده است، در  (ع)رضا

و دختر گرامي پيامبر ابياتي دارد و نيز در ستايش امامزاده عبداالله كه نزديك محل سكونت ولي بوده 
 ) است اشعاري سروده است. 354و دخترش هم در همان امام زاده عبداالله (همان:  است و قبر ولي

 اينك به بيان گستردگي منقبت ائمه در مثنوي هاي قاسمي پرداخته مي شود
قاسمي به ائمة اطهار ارادتي تام و خاضعانه دارد و با ستايش و منقبت چهارده معصوم، نام آنان را در 

ها در شعر وي پس از پيامبر، اختصاص به مولا علي كرده است. بيشترين منقبتهاي متعدد ياد مثنوي
و ماجراي كربلا بيش از (ع) و پس از اين بزرگان، نام حضرت امام حسين (ع)گاه حضرت رضا(ع) دارد، آن

ديگران در شعر وي آمده است. ذكر نام امام موساي كاظم و بغداد و سامري (سر من راي) هم ضمن 
هاي وي، به كرات برشمرده شده است. به طور كلي منقبت و ذكر نام امامان ها و زيارتفرتشرح مسا

 هاي قاسمي آمده است.در مثنوي (ع)معصوم به ترتيب از اولين امام تا حضرت مهدي
نامه شهنشاههاي قاسمي است كه در هاي منظومهيكي از زيباترين قسمت (ع)ستايش و منقبت امام علي

سروده  950و  940هاي هايي كه در سال) به عنوان اولين منظومهنامهطهماسبشاهو  نامهيلاسماعشاه(
 هاست:بخش اين مثنوياست، زينت

 قلم را چنان در سخن كن علم 
 چنان پر كن از گوهر شاهوار 
 امان را ضمان و زمان را امام 
 خليلي كه نار ازل نور اوست 

 امير عرب شهريار عجم 
 از آن كعبه شد قبله گاه سجود 

 اي شد پديد ز ناف زمين نافه
 ملك را شد آدم از آن قبله گاه 

 به او داد بيچون ز روز الست 
 نبودي اگر خاتم انبيا 

 صف اوليا را زبردست اوست 
 دلش پر ز الهام رب خليل 

 چه باك ار نشد پاي او عرش ساي 
 مسيح ار بر آمد به چرخ بلند 

 مدبري منبرش  چه غم گر ستد
 به جايي رسانيد از قدر پاي 

 سر اوليا شاه مردان علي ست 

 كه احسنت خيزد ز لوح و قلم  
 به مدح علي شاه دلدل سوار 

 يمبر عليه السلام وصي پ
 كليمي كه كتف نبي طور اوست 

 وصي نبي شاه مولد حرم 
 كه آنجا علي آمد اندر وجود 

 كه عطرش به اطراف عالم رسيد 
 كه تابنده بود از رخش نور شاه 
 به غير نبوت دگر هر چه هست 

 كه بود ي نبي جز شه اوليا 
 سزاوار وحي ار كسي هست اوست 

 رئيل چه غم گر نيامد به او جب
 همين بس كه دوش نبي كرد جاي 

 مند علي شد ز كتف نبي بهره
 كه شد منبر از دوش پيغمبرش 

 كه از دست قدرت سرشتش خداي 
 وصي نبي شير يزدان علي ست 



 مجموعه مقالات همايش ملي محمد ولي دشت بياضي                                                       ٢١٢

 

 نباشد كسي از خفي و جلي 
 علي شهر علم نبي را درست 

 خدا را ولي و نبي را يلي ست 
 اگر مشكلي گرددت منجلي 

 بود نامة فتح در مشت او 
 شد از دست او فتح باب چنين 

 ز كاري چنان طرفه از روي دست 
 قارش كه خونبار بود سر ذوالف

 ز خون ذوالفقارش به گاه ستيز 
 به چندان شرف چشمة كوثرش 

 نجف گوهر ذات او را صدف 
 نجف چون حرم كعبة عالم است 

 كليد در خلد در مشت او 
 طفيل قدومش رياض نعيم 

 به فرمان حق روز و شب كردگار 
 خضر تشنة فيض انعام اوست 

 زلال خضر گر چه جان پرورست 
 طان بد انديش او هر كه هست چو شي

 به پر رفته خاك درش جبرئيل 
 اگر سلسبيل است اگر كوثر است 

 فروغي كه خورشيد انور گرفت 
 چو صبح منير از از افق سر زند 

 چمن را كمال از جمال علي ست 
 به دهر آنچه هست از خفي و جلي

 سزاي امامت به غير از علي 
 ز خاك درش عرش را افسر است 

 علي با خدا و خدا با علي ست 
 ز ناد علي دان و ياد علي 

 خيبر انگشت او كليد در 
 چه دستي كه بر وي هزار آفرين 

 در دين گشاده در آخر بست؟ 
 چو لا از پي نفي كفار بود 

 چو پرگار گرديده شنگرف ريز 
 بود قطرة از پي ساغرش

 بود گوهرش در پاك نجف 
 درش قبله گاه بني آدم است 

 نگين يد االله در انگشت او 
 برو منكشف حال خلد و جحيم 

  260كم پروردگاربود حكم او ح
 مي زندگي جرعة جام اوست 
 نم چشمة ساقي كوثر است 

 گرفتار لعنت ز روز الست 
 زده آب از چشمة سلسبيل 
 سبيل ره آل پيغمبر است 
 ز رخسار آل پيمبر گرفت 
 دم از مهر آل پيمبر زند 

 جمال كل از رنگ آل علي ست 
 طفيل علي دان و آل علي

 )260 -261اسماعيل نامه: (شاه  
 پرداخته است: (ع)اين گونه به منقبت امام علي نامهطهماسبشاهو در آغازين بندهاي مثنوي 

 دو شمعند روشن بر اين بارگاه   علي و محمد چو خورشيد و ماه 
 به فرمان بي چون علي الكبير   علي بود بر كل عالم امير 
 ز ناد علي حرز جان ها همه   بود نام او بر زبان ها همه 
 خضر ديده زآن چشمه پايندگي   بود عين او چشمة زندگي 

 نموداري از لي مع االله بود   به پا حرف لامش كه همره بود 
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 دو در بهر ايثار باي علي است   دو نقطه كه در حرف ياي علي است 
 در افكنده شد جمله زا فتح باب   در خيبر از پنجة زورياب

 كه آنجا علي بر زمين آمده است   حرم كعبة اهل دين آمده است 
 بود كعبه چشمي كه پر نور از او است   حريم حرم بيت معمور از او است 

 ز نور علي نور شد كامياب   برآمد به دوش نبي بي حجاب 
 سرافراز دنيا و دين ساختش   نبي كز سعادت سرافراختش 

 ز سروش لباس حرم ساية   حرم را از او بر فلك پاية 
 بود سايه اش تا قيامت به جاي   همين بس كه شد چون هما سايه ساي 

 بتان حرم را ز پا در فكند   ز دوش نبي پاي او بهره مند
 هنوز اندرو بودي از بت نشان   نبودي اگر تيغ او سرفشان 

 ز نعل سم دلدلش حلقه ياب   حرم ديد ز اقبال او فتح باب 
 بود فرق بسيار از او تا نجف   اگر كعبه شد قبله گاه شرف 

 كه نبود به دامان او غير سنگ   بود كعبه گويي در اين دير تنگ 
 وزان در صدف هاي افلاك پر   نجف چيست بحري لبالب ز در 

 سزد گر نجف را شود فرش ساي   به سنگي كزان كعبه شد زيب خواه
 چه عيب ار شود كعبه را تاج سر   به بدري كزان شد نجف بهره ور 

 رهبر اهلِ عالم علي است  ،به حق  بس از مصطفي گر خفي گر علي است 
 سزاوار وحي الهي دلش   درِ علم و علم جهان حاصلش 

  389اش در نفس وليكن دم عيسي  دم تيغ او جان ستان بود و بس 
 همان دم ز فيض دمش زنده شد   نسير ار ز تيغش سرافكنده شد 
 طفيل نبي و ولي دان و آل   تو را هر چه آيد به چشم خيال 
 به آل علي التجايت نكو است   گرت دولت سرمدي آرزو است 

 كه دست ولا زد به دامان آل   از آن در شفق سرخ رو شد هلال 
 صفاي گل از رنگ آل عبا است   نسيم گل از نكهت مصطفي است 

 )389-390نامه: طهماسب(شاه  
، خسرو و شيريننيز در   )550زبدةالاشعار: (سروده است  (ع)بيت در منقبت امام علي 33در جاي ديگر 

در    550، صفحة زبدةالاشعار بيت؛ 35در  665، صفحة ليلي و مجنون ، در سي و چهار بيت؛180عكس: 
بيت و به هنگام شرح سفر خويش هم هفت بيت ديگر  42در  550و  551، صفحات عمدةالاشعاربيت و 

 پرداخته است. (ع)بيت به بيان مناقبت امام علي 35پ] در  -143ر]، [-144[در صفحات  نامهشاهرخو 
را در هشت بيت  (ع)و امام حسين (ع)، ستايش امام حسن(ع)پس منقبت امام علي نامهاسماعيلشاهدر 

 ه است:چنين سرود
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 دو سلطان كه فخر بني آدمند 
 حسين و حسن آن دو فرخ سرشت 

 دو سرو سرافراز باغ دلند 
 دو مهرند و نور و مه و انجمند 
 دو صبح سعادت ز روشن دلي 

 ازيشان بود كار دين را نظام 
 الهي به شاهي كه دين پرورست 

 به حق حسن رهنماي زمن 
 به خون حسين آن امير بلا

 جهان را سر و سرور عالمند  
 دو نخل گلستان باغ بهشت 

 دو نورند و چشم و چراغ دلند 
 دو چشمند و در چشم جان مردمند 

 يكي چون نبي و يكي چون ولي 
 به ايشان بود دين و ملت تمام 
 كه سر دارد و دين را سر است 

 دليل خلايق به وجه حسن 
 گل گلشن روضة كربلا

 )261نامه: اسماعيل(شاه  
هاي قاسمي چند بيتي را به خود بيان منقبت حضرت امام حسن مجتبي در مقدمة بيشتر مثنوي

 اختصاص داده است:
 بود حسن سبط رسول خداي

 
 خلق جهان را به خدا رهنماي 

 
 لختتا جگر از زهر شدش لخت

 
 برگ گلش گشت چو برگ درخت 

 
 طوطيِ چرخ از غم او در خروش

 
 سبز پوش گشت ز يگرنگيِ او 

 
 از غمِ زهرش دل فيروزه تنگ

 
 آيينة كوه برآورده رنگ 

 
 پوش كه دارد خروش ابر سيه

 
 قوس قزح چيست كه دارد به دوش 

 
 كنان قمري با طوق او ستناله
 

 سبزي طوقش همه از شوق او ست 
 

 )550(زبدةالاشعار:   
 مد نظر قاسمي است: (ع)همچنين به بيان منقبت امام حسين

 كه دارد سر بيداد و شين چرخ
 
 

 دامنش آلوده به خونِ حسين 
 

 ماه درخشان كه شفق جاي او است
 

 550اوست غرقه به خون صورت زيباي  
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 دران صبح كه خون ريختهجامه
 

 خونِ دل از بس كه برون ريخته 
 

 مهر به دوش آورد از بهر شين
 

 جامة آلوده به خونِ حسين 
 

 )550 -551(زبدةالاشعار:   
العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام موساي و پس از آن به ستايش و منقبت امام زين

 پردازد:كاظم مي
 بعد حسيني كه به دين رهبر است

 
 زينِ عباد است كه دين را سر است 

 
 باقر و صادق دو امامِ سعيد

 
 ر]-222آمده در سالِ امامت دو عيد [ 

 
 وسمت نقصان بريآمده از 

 
 مذهبِ جعفر چو زر جعفري 

 
 كاظم كه فلك طور او استموسي

 
 جاي تجليّ دلِ پر نور او است 

 
 )551(زبدةالاشعار:   

اي دارد و در همه جا سخن به منقبت ارادت ويژه (ع)بياضي به حضرت رضاقاسمي نيز همچون ولي دشت
كند و به شرح و تفصيل به بيان مناقب احساس ميرسد رسالت خاصي بر دوش خود آن  حضرت كه مي

 پردازد:يا وصف بارگاه آن حضرت مي
رضا ستخراسان كه عليِّشاه 

 
 گرَد رهش سرمة اهلِ وفا ست 

 
 كعبة ارباب وفا، كويِ او ست

 
 روي دلِ اهل وفا سوي او ست 

 
 ديده ملك شمعِ رخِ انورش

 
 صفت بر سرشپر زده پروانه 

 
 دل روضة پاكش سرورداده به 

 
 قصرِ بهشت است و ندارد قصور 

 
 كعبه از او با دل افروخته

 
 ز آتشِ سودايِ غمش سوخته 

 
 دهد آب و هوايش كه توان مي

 
 دهداست كه جان مي  خضر و مسيحي 
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 كنان جا به جايخيلِ ملك طوف
 

 شمع، ستاده پيِ خدمت به پاي 
 

 طايرِ چرخ آمده منقار باز
 

 پيِ شمعش شده مقراض سازاز  
 

 كرسي و مصحف كه درو كرده جاي،
 

 كرسي و لوح آمد و عرشِ خداي 
 

 بر در آن قبلة ارباب دين
 

 چرخ پيِ سجده سري بر زمين 
 

 چرخ كه دايم به تكاپوي او ست
 

 بهر طواف حرم كوي او ست 
 

 مخزن اسرار الهي دلش
 

 رازِ ازل تا به ابد حاصلش 
 

 )551(زبدةالاشعار:   
 آورد، از جمله: منقبت امامان تقي و نقي و عسكري و حضرت مهدي را هم جداگانه مي

 كيست تقي آن كه سرِ اتقيا ست
 

 ست» واصطفا«مهر سپهرِ شرف  
 

 گشايبعد تقي آن شه مشكل
 

 نيست به حق غير نقي رهنماي 
 

 بعد نقي كيست امامِ زمن
 

 خلُقش حسنآن كه بود نام چو  
 

 هادي كه شد از بس اميدمهدي
 

  بر ره او چشم كواكب سفيد 
 

فلك غاشيه گردان او 1ماه 
 

 حلقه به گوشِ در احسان او 
 

دهد و از پس از بيان منقبت يكي يكي امامان معصوم، بارها خداوند را به پيامبر و آل وي سوگند مي
 شفيع وي سازد:خواهد كه پيامبر و آلش را درگاه با عظمتش مي

 بار خدايا به حقِ مصطفا
 

 مهر فروزندة برجِ صفا، 
 

 كز اجلم عمر چو يابد خلل
 

 شيشة عمرم شكند از اجل، 
 

 
 ».و+«آ:  - ١
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 حشر دگرگون كندم حال را،
 

 ساز شفيعم نبي و آل را 
 

 )551(زبدةالاشعار:   
 :)1(گويددر جاي ديگر مي

 به حق چارده معصوم فاضل
 

 كه باشد حبشان ايمان كامل  
 

 كه بر من باز كن درهاي تحقيق 
 

 مرا در طاعت خود بخش توفيق  
 

 بتي را كن درين دير ملامت 
 
 

 شفاعت خواه من پيش از قيامت 
 
 

 درين محنت سراي تنگ و تاريك
   

 در آن وقتي كه گردد مرگ نزديك 
 

 گناهم را به بخش اول به احسان
 

 كن بر من آسان گه مرگ راپس آن 
 

 جو در محشر پي دفع بلايي
 

 برد هركس به جايي التجايي 
 

 برآور كار از آل مصطفايم
 

 مبر سوي دگر كس التجايم 
 
 

 )31(عمدةالاشعار:   
 نتيجه گيري

به طور كلي در دورة تيموريان شيعيان توانستند از شرايط فراهم شده استفاده كنند و از تقيه صرف نظر 
هاي پيش علناً به منقبت امامان معصوم بپردازند. در دورة صفويه سياست مذهبي صفويان و آزاديكرده 

آمده موجب شد كه دوستداران خاندان رسالت، در آثار خويش به مناقب اهل بيت بپردازند؛ از اين ميان 
) و 985ت: بياضي (فودو شاعري كه هر دو از يك ولايت و محدودة جغرافيايي بودند يعني ولي دشت

 اند.) دو شاعري هستند كه هر دو به بيان مناقب اهل بيت پرداخته982گنابادي (فوت: قاسمي
هايي دارد. در شعر ولي شعر منقبتي با ساير اشعار در شيوة گفتار و نوع مناقب در دو شاعر با هم تفاوت

بيشتر نپرداخته است اما قاسمي آيد. ديگر اين كه به منقبت چند امام نگاه اول شبيه به هم به نظر مي
ها، چهارده معصوم را يك به يك نام برده سرايد و بارها در ستايشبا بياني واضح شعر منقبتي را مي

 است.
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 هايادداشت

 قسمتي از مناقب اهل بيت كه در ديگر آثار قاسمي آمده است به اين شرح است )1(

 مثنوي شاهرخ نامه -الف

كه انما ارض لكم در شأن وي است و آيت  تأكيد از اوصاف  منقبت شير يزدان و شاه مردان 
 كمالش روايتي به ماست

 ز مدح علي قصه آغاز كن  بيا قاسمي منقبت ساز كن
 رسول خدا و ولي خداست  كسي كو به حق خلق را رهنماست

 اند ز روي قرابت قرين هم  اند نبي و ولي هردوان ابن عم
 اند، طالع زيك آسمان مهردو   علي و محمد به يك توأمان
 سر از يك گريبان چو خورشيد بدر  برآورده با مصطفي بهر قدر

 علي نايب خاتم انبياست  خدا با علي و علي با خداست
 موافق بود با كلام خداي  چو قرآن كلامش به حق رهنماي
 عيان كرد از آن بيش كو بار گفت  به گوش نبي هرچه آمد نهفت

 كه با وي زبان داشت در كار دين  چشمش قرينزبان نبي شد به 
 كه يعني طلب فتح باب از درش  درِ علم خود خواند پيغمبرش
 ز حلم الهي خبردار كرد   علي را نبي صاحب اسرار كرد
 به تنزيل و وحيش نبود احتياج  ز وحيِ نبي بر سر از علم، تاج
 شد درِ لطف حق بر دلش باز  چو در فتح خيبر عنان ساز شد

 همان كار تيغ از دو انگشت كرد   قضا چون ز تيغش تهي مشت كرد
 نشان بود محراب روي زمين  ز نعل سم دلدلش بر زمين

 كند تا قيامت در آن جا سجود  ملك هركجا نقش نعلش نمود
 ز نادعلي بر عدو دست داشت  رسولي كه يالش فلك دست داشت
 كرد نقش نگين كه نادعلي  كسي راست زير نگين ملك دين

 پ)-144(شاهرخ نامه:   
 گويد:در جاي ديگر در همين مثنوي مي

 اگر دادي آرايش ماه و مهر  ز ناد علي مهردار سپهر
 يكي را محاق و يكي را زوال  نبودي در اين عرصة ماه و سال
 كزو زاد پاكيزه درِ نجف  بود كعبه از روي قدر آن صدف
 كه او را به جاي حجر گوهر است  نجف در شرف كعبة ديگر است
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 زند سنگ بر سينه از اضطراب  هوس كعبه را از درش فتح باب
 رحمت حشرگاهبهشت است بي  حريم نجف عالمي را پناه

 بلندي قدر از سر طور يافت  كليم از سر نخل اگر نور يافت
 كه پاي شرف بر ثريا نهاد  به كتف رسولي علي پا نهاد

 ز دوشش نبيني قدر معراج يافت  شاه با تاج يافتشرف بين كه آن 
 مسيحي دگر بود در آسمان  به دوشِ نبي مقتدايي زمان

 چو ماه درخشنده روشن دل است  به دل هر كه را مهر او حاصل است
 دهد زآفتاب قيامت امان  نوايي ولايت زمان را ضمان

 اوستگُلِ باغ دولت، رخآل   جهان روشن از شمع اقبال اوست
 
 عمدةالاشعار -ب

 )142-143(شاهرخ نامه:  

 علي كز دوش پيغمبر نما يافت  
 

 ازو بام حرم نور و صفا يافت  
 

 ازان شد كعبه ز عالم سر آمد 
 

 كه بر بامش ولي حق برآمد 
 

 همينش قدر بس از لطف يزدان 
 

 كه زاد از مادر آنجا شاه مردان  
 

 حرم نور و علي نور علي نور 
 

 چگفتم كين تجلي بود و آن طور  
 

 نبي از كتف خود جا داد ازآنش 
 

 كه بنمايد به اهل آسمانش   
 

 ازآن رفعت كه داد از روي دستش  
 

 همه كرد بيانرا ساخت *؟  
 

 نكردي گر علي دين را حمايت 
 

 )34نياوردي برون دست ولايت( 

 نبودي كعبه از آفت سلامت 
 

 ز بت خالي نگشتي تا قيامت  
 

 به سعي او كرد از بت تهي بام 
 

 حرم شد قبله گاه اهل اسلام  
 

 زهي مفتوح ازو باب سعادت 
 

 بسويش روي ارباب ارادت  
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 تعالي االله ز هر چيز و ز هر كس 
 

 ترا حب علي و آل او بس  
 

 گر حب شه مردان نداري 
 

 ملاف از دين خود كايمان نداري  
 

 گل رعنا كه در عين نكويي است 
 

 ز آل مصطفايش سرخ رويي است 
  

 گرت از دين و ايمان بهرة هست 
 

 مدار از دامن آل علي دست  
 

 خصوص از دامن شاه فلك رخش 
 

 جوان مرد و جهانگير و عطا بخش  
 

 شهنشاهي كه چرخ آمد بكامش 
 

 ز دور آسمان طهماسب نامش  
 

 جمالش آفتاب اوج شاهي 
 

 رخش آينة صنع الهي  
 

 كريم الذات از الطاف عميم است 
 

 چو جدش صاحب خلق عظيم است  
 

 به لطف اندر پي دلها فتاده 
 

 كند در هر قدم حجي پياده  
 

 دلش مايل به طوف كعبة دل 
 

 هزاران حج اكبر كرده حاصل  
 

 به احساني كزان دوران گرفته ست 
 

 هزاران ملك دل آسان گرفته ست  

 )35(عمدةالاشعار:   
 نيز در همان منظومه آورده است:

 الهي قاسمي كاميدوارست  
 

ز جان و دل مطيع هشت و چارست  
 

بصد حسرت چو از خاك ندامت  
 

 سري بيرون زند روز قيامت  
 

 بده لب تشنه را در تف و تاب  
 

 ز دست ساقي كوثر و مي آب 
 

 )35(عمدةالاشعار:    
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 منابع

، كتابخانة دانشكده ادبيات خسرو و شيرين)، 982قاسمي حسيني گنابادي، ميرزا محمد قاسم (د. -1
 ق. تاريخ كتابت ندارد. 950، [نسخة خطي]، تأليف95دانشگاه فردوسي مشهد، شمارة 

، 8383، كتابخانة آستان قدس رضوي، شمارة زبدةالاشعار )،982قاسمي حسيني گنابادي: (د. -2
 ق. 980 -982ق. تاريخ كتابت940[نسخة خطي]، تأليف 

، تصحيح جعفر شجاع كيهاني، تهران، نامهاسماعيلشاهقاسمي حسيني گنابادي، محمد قاسم:   -3
 . 1387فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

، كتابخانة آستان قدس رضوي، نامهاسماعيلشاه )،982ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ : (د. -4
 ق.  982ق. تاريخ كتابت940ة خطي]، تأليف ، [نسخ8383شمارة 

[نسخة Or  339، نسخة موزة بريتانيا به شمارة نامهشاهرخــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ :  -5
 خطي].  

اعلي)، كتابخانة (شاهنامة نواب نامهطهماسبشاه 982ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ : (د. -6
 ق.  980 -982ق. تاريخ كتابت940، [نسخة خطي]، تأليف 8383آستان قدس رضوي، شمارة 

، كتابخانة آستان قدس رضوي، شمارة عمدةالاشعار )،982ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ : (د. -7
 ق.  980ق. تاريخ كتابت صفر 940، [نسخة خطي]، تأليف 8383

، كتابخانة آستان قدس رضوي، گوي و چوگان )،982ــــــــــــــــــــــــ : (د.ــــــــــــــ، -8
 ق.   982ق. تاريخ كتابت940، [نسخة خطي]، تأليف 8383شمارة 

، كتابخانة آستان قدس رضوي، ليلي و مجنون)، 982: (د.  ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ -9
 ق.   981ق. تاريخ كتابت940، [نسخة خطي]، تأليف 8383شمارة 

، كتابخانة آستان قدس رضوي، مثنويات قاسمي) 982ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ : (د. -10
   ق.980 -982ق. تاريخ كتابت940تأليف  ، [نسخة خطي]،8383شمارة 

 ، مقدمه و تصحيح از دكتر مرتضي چرمگي عمراني، تهران، ...يواند) 1389ولي دشت بياضي (  -11
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 مفاخره  و خود ستايي در اشعار ولي دشت و بياضي
 

 عضوهيأت علمي دانشگاه پيام نور نهبندان -طاهره ميرزائي
 

 چكيده
مفاخره در ادب فارسي يكي از فنون شعري بوده است و كمتر شاعري است كه به اين فن نپرداخته 
باشد؛ ستايش شايسته و نيكوي شاعران بزرگي چون فردوسي و سعدي و حافظ از شعر خويش و 
خودستايي هاي مبالغه آميز شاعراني چون خاقاني و انوري و صائب و ... نشانگر گستره اين موضوع 

به يقين هر شاعري تحت تأثير مسائل اجتماعي وسياسي و مذهبي زمان خود از مفاخره در راه  است.
دستيابي به اهداف و خواسته هاي خود بهره برده است. مفاخره را بايد وسيله تدافعي و گاه تهاجمي 

رد و شاعر در برابر موقعيتها و وضعيتهاي مختلفي دانست كه طبع حساس او در قبول آنها ترديد دا
شاعر با شعر خود كه زبان گوياي انديشه اوست آنچه را مي پسندد و در دل به آن ايمان دارد به منصه 

 ظهور مي نشاند.  
در اين مقاله بر آنيم تا ضمن ارائه تعريفي دقيق از خودستايي و بيان انواع ستايش ها در ميان شاعران 

ولي دشت بياضي پرداخته و مقايسه اي بين پارسي زبان به تبيين وجوه و انگيزه هاي خودستايي 
خودستايي او و مفاخرات خودستاترين شاعر پهنه ادب فارسي يعني خاقاني شرواني، فرا روي خوانندگان 
نهاده و روشن نماييم كه مفاخرات ولي دشت بياضي در بسياري از موارد نامطبوع و ملال آور بوده و جز 

 نيست. در مواردي اندك پذيرفته طبع خواننده
 مفاخره،خود ستايي، ولي دشت بياضي، قصيده واژه گان كليدي: 

 نگاهي به شعر دوره صفوي
از آغاز قرن دهم تا ميانه قرن دوازدهم (تقريباً همزمان با دوره سلطنت صفويان در ايران) شعر فارسي با 

كشورهاي خارج از ايران، آن كه از توجه و حمايت پادشاهان ايراني محروم بود، اما هم در ايران و هم در 
رواجي تمام داشت. پادشاهان عثماني در آسياي صغير و پادشاهان دولت بهمني دكن و شير شاهان 
دهلي و حاكمان مستقل بنگاله، گجرات و كشمير و همچنين ازبكان در آسياي ميانه، مروجان زبان و 

كه شاعران بسيار، به خصوص از  شعر فارسي در كشورهاي شرقي مجاور ايران بودند. در اين دوره بود
 شهرها و ولايات هند برخاستند و شاعران بسياري از ايران به دربارهاي هند پناه بردند.

از ميان اقسام شعر فارسي، غزل در اين دوره بيش از همه مورد استقبال شاعران بود و اغلب آنها 
آميخته اي بود از مضامين مختلف و ناهمگون عاشقانه، عارفانه و حكيمانه. قصيده سرايي در اين دوره 

هاي مدحي را  به نسبت تداولي نداشت و موضوع بيشتر آنها منقبت پيغمبر و ائمه اطهار بود. قصيده
بيشتر شاعراني كه در دربار هند ساكن بودند، در ستايش بزرگان آن ديار مي سرودند. زبان اغلب 
قصيده ها، مانند غزل به زبان محاوره زمان نزديك شد و حتي از نظر عدم پيوستگي ابيات و توجه به 
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ه حسن مضمون پردازي، شيوه غزل در قصيده سرايي نيز نفوذ يافت.قصيده هاي خواج
ق) نمونه هايي از اين نوع قصايد  999ق) و جمال الدين محمد عرفي شيرازي(متوفي 995ثنايي(متوفي

هستند.از ويژگي هاي ديگر قصيده هاي اين دوره، طولاني بودن آن ها است. شاعران گاه تا چندين بار 
هاي طولاني فراوان در قصايد تجديد مطلع مي كردند و به همين ترتيب، تركيب بند ها و ترجيع بند 

نيز سروده شد. سرودن منظومه ها، به تقليد از شاعران گذشته همچنان در اين دوره ادامه داشت و با 
نيرو گرفتن مذهب شيعه  اثني اشعري، سرودن شعرهاي مذهبي در ادامه كار شاعران قرن هشتم و نهم 

خود را در مرثيه اهل بيت در ) دوازده بند معروف 996رواجي تمام يافت. محتشم كاشاني (متوفي 
همين دوره سرود. ماده تاريخ سازي و معما پردازي نيز كه از قرن نهم مرسوم شده بود، همچنان ادامه 
 داشت. از ابداعات شاعران عهد صفوي سرودن اشعاري بود معروف به شهرآشوب كه شاعران بسياري در 

 )  215:ص1362اين زمينه طبع خود را آزمودند.(صفا،
 نايي با مولانا ولي دشت بياضيآش

وي پس از آن  ه. ق مي زيسته است. 10ولي دشت بياضي از شعراي نامي دشت بياض است كه در قرن 
شاه «كه ايام كودكي و نوجواني را در زادگاهش گذراند، در آغاز جواني كه مصادف با اواخر عهد 

ضميري «سفر به قزوين با بود به مشهد رفت سپس به قزوين سفر نمود. در » طهماسب صفوي
معاشرت داشت. در » وحشي بافقي«و در برگشت به خراسان در يزد با » محتشم كاشاني«، » اصفهاني

ثنايي «و » شكيبي اصفهاني«ق) در خراسان با شاعراني چون -ه984-985زمان شاه اسماعيل دوم (
مولانا نثاري توني مشوق وي  را يافت.» مولانا نثاري توني«مراوده داشته و سعادت شاگردي » مشهدي

 در سرودن شعر بود. 

هـ . ق) بوده و  984مولانا در شهرهاي مشهد، سبزوار و قزوين ملازم سلطان ابراهيم ميرزاي صفوي (م. 
» خلاصه الاشعار«از تربيت شدگان محضر وي محسوب مي شود. مولانا در كاشان با صاحب تذكره 

به نقل از تذكره ي فوق مي گويد: » مكتب وقوع«معاني در  ملاقات داشته است. استاد احمد گلچين
گويند ولي در ابتداي سن جواني به واسطه فطرت و اصل و موزونيت ذاتي به مخاطبت شعرا ميل پيدا «

 »كرد و به صحبت مولانا نثار توني رسيد

و قصايدي را قرار گرفت » ملك محمد«مولانا محمد ولي به سيستان نيز مسافرت نمود و مورد احترام 
در مدح وي سرود. سرانجام به دليل سرسختي در حمايت از تشيع و عداوت شديد مخالفان، به فرمان 

كه مي ترسيد هجو ولي به ضرر وي تمام شود، در حوالي » جان بيگ«، پسر » دين محمد خان ازبك«
ت وي با قاينات به قتل رسيد و در روستاي كارشك دشت بياض به خاك سپرده شد. سال درگذش

 هـ .ق ذكر شده است.  1015تا  999اختلاف از 

بناي بقعه مولانا محمد ولي به روزگار صفوي بر مي گردد و بر سنگ قبر خاكستري رنگ و پنج ضلعي 
وي علاوه بر شهادتين، بيت معروف وي نيز نگاشته شده است. بيتي كه بر ضريح قبلي حرم مطهر امام 
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ضرت موجود مي باشد به خط عليرضا عباسي با آب طلا نگاشته شده رضا (ع) كه هم اكنون در موزه ح
 است.

 در محشر اگر لطف تو خيزد به شفاعت بسيار بگردند و گنهكار نيابند

او يكي از «تاريخ ادبيات ايران در مورد ولي دشت بياضي مي نويسد: «در كتاب » دكتر ذبيح االله صفا«
استادان پيشين است و از اين رو كلامش منتخب و فصيح شاعران تواناي عهد خود و در سخنوري پيرو 

است و بنا بر رسم شاعران هم عهد خود بعضي از تركيب هاي رايج اهل زمان را در غزل خود به كار 
»  »برده و الحق خوب در كلام خود گنجانده است. وي قصيده و غزل هر دو را خوب مي ساخت

 )829: 1362(صفا،

 مولانا به لطف قريحت و محاسن سيرت اتصاف داشته ، جمال عزت از :«ويدتذكره هفت اقليم گصاحب  
سيستان  چهره احوالش تابان و صبح كمال از مطالع اوضاعش خندان بود؛ و مردم خراسان خصوصاً اهل

 ».همه در مقام اعتقاد و انقياد وي بوده اند
ولي دشت بياضي از شعراي معروف آنجاست كه دو :«الفصحا گويد هدايت طبرستاني در تذكره مجمع

 .»غزل سرايي طبعش متين و شعرش به غايت نمكين است هزار بيت ديوان دارد. 

 تعريف مفاخره:
مفاخره در لغت به معني نازش كردن در بزرگي و مباهات نمودن آمده و همچنين درذيل لغت مفاخره، 

ود و اجدادش و قوم و قبيله خود رابرشمرد و بدانها اشعار و قصايدي كه شاعر در آن مآثر و مناقب خ
 ) 21247: 1377فخر و مباهات كند، ذكر شده است. (دهخدا، 

از نظر روانشناسي، مفاخره با اختلال شخصيت خود شيفته، شباهت دارد؛ كه عبارت است از احساس 
وي فراگير بزرگ عجيب و بيگانه وار فرد نسبت به خويشتن. ويژگي مهم اين اختلال شخصيت، الگ

منشي، نياز به تحسين و فقدان همدلي است كه از اوايل بزرگسالي آغاز و در زمينه هاي گوناگون ظاهر 
مي شود. اين افراد خود را بيش از اندازه برآورد مي كنند و اغلب مهارت ها و ويژگي هاي خود را بسيار 

ران را پايين برآورد مي كنند.آنها مهم جلوه مي دهند و در عين حال مهارت ها و ويژگي هاي ديگ
معتقدند كه برتر، استثنايي و يا بي همتا هستند از ديگران انتظار دارند كه آنها را به همين صورت در 
نظر بگيرند. اين افراد يا به ديگران غبطه مي خورند و يا معتقدند كه ديگران نسبت به آنها حسادت مي 

 )187:1384كنند.(دارابي،:
نظر نوع ادبي، از فروع حماسه است زيرا زيربناي آن بر اغراق در باب صفات نيكو و ذكر اعمال مفاخره از 

پهلواني است و مي توان گفت كه در مفاخره شاعر مي خواهد خود را انساني مافوق طبيعي قلمداد كند. 
ت. اما در حماسه معمولاً پهلوانان شروع به رجز خواني مي كنند كه آن هم در حقيقت مفاخره اس

مفاخره به صورت مستقل هم وجود دارد؛ يعني شعري كه شاعر در آن از آغاز تا پايان به وصف كمالات 
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و فضايل خود بپردازد. در مفاخره معمولاً به بزرگان معاصر و سلف نيز تعريضي مي كنند نمونه مفاخرات 
 كه در آن مي گويد: عالي در ادبيات فارسي برخي از اشعار خاقاني و قصيده معروف نظامي است

 ملك الملوك فضلم به فضيلت و معاني              زمي و زمان گرفته به مثال آسماني
 رصد جهان فروزم، فلك محيط چهارم               جسد حيات بخشم، نفس مسيح ثاني 
 سخن از من آفريده چو فتوت از مروت               هنر از من آشكارا چو طراوت از جواني

 قياس شيوه من كه نتيجه نو آمد                   همه طرزهاي تازه كهن است و باستاني به
 به مكاتبات نغزم شرف آرد ابن مقله                   ز مغالطات لفظم غلط افتد ابن هاني

 متفاخرم بدين فن به جهان و چون نباشم             نكتي بدين لطيفي، سخني بدين رواني
 ت حاسد منم آن كه اختر من                 ولدالزنا كش آمد چو ستاره يمانيولدالزناس

 )174گنجه گنجوي،وحيد دستگردي ص(
بايد توجه داشت كه مفاخره در اصل برشمردن صفات جنگجويانه و ذكر رشادت ها و پهلواني ها بوده 

فاخره از لغات و تعبيرات است و بعدها بيان كمالات معنوي جاي آن را گرفته است ولي به هر حال م
 حماسي خالي نيست.

مفاخره مخصوصاً در ادبيات عرب رواج بسيار داشته است و اعراب ظاهراً به مفاخره بيش از هر نوع ادبي 
ديگر وابسته بودند. رجز كه آن همه اعراب به آن شيفته بودند در حقيقت مفاخره فردي يا قبيله 

 اي(قومي) بود.
ادب فارسي يكي از فنون شعري بوده است كه در بيان همه شاعران وجود دارد  به هر حال مفاخره در 

حتي گويندگان بزرگي كه به خودستايي نيازي ندارند و اين امر شايد ناشي از اين معني باشد كه 
 هنرمندان بايد به نبوغ خود واقف باشند و بدون اعتماد به قريحه و موهبت خويش بارور نمي شوند.

 ي چون فردوسي و سعدي و حافظ هم مفاخره دارند:شاعران بزرگ
         برافكندم از نظم كاخي بلند                             كه از باد و باران نيابد گزند (فردوسي)        

                 
           گه گه خيال در سرم آيد كه اين منم                ملك عجم گرفته به تيغ سخنوري  (سعدي)

  
 هفت كشور نمي كنند امروز                                   بي مقالات سعدي انجمني (سعدي)

 غزلسرايي ناهيد صرفه يي نبرد                    در آن مقام كه حافظ برآورد آواز (حافظ)           
 ورد مسيحا را  (حافظ) در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ           سرود زهره به رقص آ

اما اين گونه مفاخرات معتدل از چنين شاعران بزرگي، معمولاً دلپسند افتاده است، چه شاعران متوسط 
 هم از خود ستايش كرده اند:

 در اين ايام شد ختم سخن بر خامه صائب        مسلم بود اگر زين پيش بر سعدي شكرخايي (صائب)
 ن               آن كه صائب كرد تحسين فكر رنگين مرا (صائب)كرد تحسين رسائي هاي فكر خويشت

 جهاندارا منستم آن سخن سنج سخن پرور                 كه از قاآن دورانم لقب گرديده قاآني (قاآني)        
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اين گونه اشعار بيشتر جنبه اغراق و ستايش از خود دارد حال آن كه مفاخره هاي اصيل با بياني 
هيچ شاعري به اندازه خاقاني در اين گونه دعوي «اه است و اوج آن در اشعار خاقاني است: حماسي همر

ها تند نرفته، او در اشعار خويش مكرر به خودستايي پرداخته است و بر قدما و معاصران طعنه ها زده 
شمرده و در است و خود را از آنان برتر شمرده است، چنان كه شعر عربي خود را از لبيد و بحتري برتر 

نثر عربي بر جاحظ دعوي برتري نموده است و نيز در شعر فارسي خود را از رودكي و عنصري و معزي 
و سنايي فراتر دانسته و همه شاعران معاصرش را ريزه خوار خوان و عطسه و شاگرد خويش خوانده و 

 )199:1361(زرين كوب، » اين گونه دعوي ها در سخنان او بسيار است.
 و نثر كسي را گر افتخار سزاست         مرا سزاست كه امروز نظم و نثر مراست (خاقاني)به نظم 

 در دوران ما مفاخرات استاد مرحوم دكتر مهدي حميدي معروف است: 
بهانه هاست به ماندن مرا چو خلق و از آن           يكي كه مردن من مردن كلام دري 

 )      224- 227: 1379است(شميسا،
 مفاخره انواع

مفاخره را مي توان به دو دسته مفاخره به مال و خواسته و مفاخره به گويايي و سخنداني و هنرهاي 
شخصي تقسيم كرد. غالب مفاخرات شاعران فارسي از نوع دوم است؛ در اشعار خاقاني،به عنوان 

 بزرگترين شاعر فخريه سرا، هر دو گونه اين مفاخرات ديده مي شود:
 فراغت است و كفاف       يافت خاقاني از جهان هر سههر چه امن و 

 )919گر چه هر سه وراي مملكت است        صحت آمد وراي آن هر سه(ديوان،ص
 اما همواره مفاخره به سحر كلام دلنشين تر ادبي تر و از سوي يك شاعر پذيرفتني تر است: 

قلم گويد كرا اين دست باشد مقتداست مقتداي نظم و نثر چون قلم گيرم به دست                خود 
 )88(همان،ص 

سردار اهل فضلم و بندار نظم و نثر                         آرد سجود من سر بندار ري نشين 
 )796(همان،ص

 گر چه بدست پيش از اين در عرب و عجم روان              شعر شهيد و رودكي نظم لبيد و بحتري
نه را                           بنده سه ضربه مي زند در دو زبان شاعري در صفت يگانگي آن صف چارگا

      )          425(همان،ص 
توجه به اين نكته ضروري است كه برتر دانستن شاعر خود را به شيوه نسبي و بدون تاختن به ديگران، 

و دلشكستگي از  شيوه اي ناممدوح تلقي نمي شود، به ويژه كه از نظر رواني عدم وجود مخاطب
حاكمان و اوضاع و احوال زمانه نيز براي شاعران نوعي آشفتگي رواني را رقم مي زدن است كه مفاخره 

 1380ها و خودستايي ها، گاه آنان را به مرزهاي تعادل رواني نزديك مي كرده است.(خواجه ايم، 
:168( 

 :ق) درباره خودستايي هاي خاقاني آورده است 1215شهاب ترشيزي (
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 تا كسي از اهل فضل نگويد كه از چه روي           خاقاني اين قدر سخن خويش را ستود
چون مدح كس نبود سزاوار شعر او                     خود لاجرم به منقبت خود زبان 

 ) 187:ص1369گشود(گلبن
 مفاخرات ولي دشت بياضي

ت. او به مقام فضل و دانش خود اعتقاد يكي از مهمترين زمينه هاي شعر ولي نيز خودستايي و فخر اس
كامل دارد مفاخرات ولي در بسياري از موارد برگرفته از مفاخرات شاعر شروان، خاقاني است؛ خاقاني 

 درجايي خود را پادشاه اقليم سخن خوانده و مي گويد: 
(   نيست اقليم سخن را برتر از من پادشا             در جهان ملك سخن راني مسلم شد مرا

 )15ديوان،ص
 ولي هم در بيتي خود را شاه اقليم نظم و سخن مي داند و علم را خيل بي شمار خود مي شمرد: 

 )2بيت  9شاه اقليم نظمم و سخنم      علم خيل بي شمار منست(قطعه 
 خاقاني ضمن يادكرد شاعران فراواني در مجموعه آثارش، خود را از همگان برتر و والاتر مي داند از اين

ميان سنايي، معزي، فرخي ، عنصري از شعراي پارسي و متنبي و حسان ثابت انصاري شاعر رسول االله 
 (ص) جايگاه ويژه اي دارند.

رشك نظم من خورد حسان ثابت را جگر                  دست نثر من زند سحبان وائل را فقا 
 )17(ديوان،ص

سان مقايسه كرده وشعرخويش را هم رتبه با ولي هم براي نشان دادن مرتبه شاعريش خود را با ح
 حسان و در جايي حسان وقت مي داند:

 )19بيت 72معجز مدح تو داده ست مرا     در سخن مرتبه حساني(ق 
 مي پرد چشم تمنايم همانا بر سرم               سايه لطف علي موسي الرضا خواهد رسيد

سر حسان وقت از مصطفي خواهد رسيد  سايع اش روزي كه افتد بر سر من افسري      بر
  )7و 6،بيت130،ص20(ق

 خاقاني در قطعه اي، پيامبر اسلام (ص) را محمد عرب و خود را محمد ترك ناميده است:
 به نايبي محمد كه افصح العرب است         محمديست عجم را كه منفقش لقب است

 )52ن محمد ترك و آن محمد عرب است(ديوان،صبه اعتقاد خلل در نيابد ار گويم                  كه اي
اما ولي پا را از حد فراتر نهاده و سخن خود را همچون قول خداوند معتبر مي داند و با اين وجود مدعي 

 است كه خود را آنگونه كه سزاوارست ستايش نكرده است:
 رخود را نمي ستايم اما به ذات من              امروز لايقم كه تفاخر كند هن

بيت  144ص  27خرسندي اي ولي كه مرا در ديار فكر         نظمي است همچو قول خداوند معتبر(ق
 )2و 4

 در جايي ديگر، ولي نظمش را ترجمان وحي مي خواند:
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 آورد به خدمتت كه تا باشي             ايزدزبلات درامان دارد
 )24،بيت 119،ص11دارد(ق مدحي كه به بحرآبروبخشد              نظمي كه ز وحي ترجمان

اكثر شاعران هنگامي كه در صدد ستايش خويش بر مي آيند، كلام خود را به نفس مسيحا كه روح 
 بخش و زنده كننده است، تشبيه مي كنند:

 كايينهء غيب گشت نامم        در سحر سخن چنان تمامم
 دارد دم معجز مسيحي             شمشير زبانم از فصيحي
 (نظامي)                              

 رصد جهان فروزم، فلك محيط چهارم               جسد حيات بخشم، نفس مسيح ثاني (همان)
 اين موضوع در مفاخرات ولي دشت بياضي هم ديده مي شود:

 )32،بيت 38بحرم گه تعقل وچرخم به گاه فكر        خضرم گه بيان و مسيحم گه مقال  (ق
شد كز ولي غير از ثنايت سر زند                از مسيح آري چه كار آيد بجز حيف با

  )21،بيت212،ص69پيغمبري(ق
همچنين ولي در برخي موارد شعر خود را از نفس عيسي هم برتر مي داند و تأثير سخنش را نوعي 

 معجزه تلقي مي كند:
 )        17، بيت 6مرده سازد مسيح زنده، مگر        آنچه مي گويد از زبان منست(ق

 )143، ص44، بيت 27ناچار كوس صلح زند معجز مسيح     آنجا كه فكرتم ز معاني كند حشر(ق 
چون نفس رانم مسيحا صفحه گو در آب شوي      دل چو جويد خوابگه از شعله نايد بستري 

 )19،بيت 69(ق
دشت بياضي در مطلع قصيده اي كه تماماً فخر و خودستايي هاي اوست لفظ خود را به كان مانند ولي 

 وجود دارد و بدين لحاظ بيت خويش را گنج شايگان مي داند:» در معني«مي كند كه در آن 
 )9بيت  6معنيم در و لفظ كان منست         بيت من گنج شايگان منست(قصيده 

بلبل بوستان مي داند و گلشن قدس در برابر آن همانند خاري خشك بي قدر و در بيتي ديگر خود را 
 بها مي نمايد:

 )13بيت  6كيستم بلبلي كه گلشن قدس      خشك خاري ز بوستان منست(ق 
 همچنين در برخي اشعار خويش را شاعر آتشين زبان معرفي مي كند:

 هانيهر جا دم گرمم آتش افروخت            آتشكده شد ازو ج
 خود گو كه جز اين چه كار آيد           از شاعر آتشين زباني

بيشتر شاعران فخريه سرا در ستايش از شعرشان از خاقاني و ادعاهاي برتري او سخن گفته و خود را از 
 ق) مي گويد:898او بالاتر دانسته اند؛ مثلاً نورالدين عبدالرحمن جامي(

انگيزد           چو سوسن تر زبان تحسين كنان از خاك به خاقاني از آن بحر ار رسد رشحش بر
 شروانش 
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 ق) شاعر هندي پارسي گوي چنين آورده است:725و يا اميرخسرو دهلوي (م 
 سخن ز آنگونه اي گفتم بلند امروز در دهلي            كه از خواب عدم بيدار كردستم به شروانش

 كه :و يا عرفي شيرازي، شاعر بزرگ قرن دهم، آورده 
 ببين كه تافته ابريشمش چه خامي يافت      زتاب اطلس من شعر بافت خاقاني  

 زمانه بين كه مرا جلوه داد تا از رشك      به داغهاي پس از مرگ سوخت خاقاني
ولي هم ضمن ستايش از خويش در قطعه اي خود را از سعدي و خاقاني برتر مي داند و آنان را طفل 

 مكتب خود مي خواند:
 )       15بيت  64ايد ار طفل مكتبم گردند       ده چو سعدي و صد چو خاقاني (قطعه ش

ولي دشت بياضي در جايي ديگر همان گونه كه شرف خطه حكمت را از نام افلاطون مي داند، شرف و 
 بزرگي در بلاد نظم را از شهرت و آوازه خويش مي داند:

بيت  198ص  59ان كه خطه حكمت ز نام افلاطون(ق بلاد نظم كنون ز هستيم شرف دارد        چن
15( 

ولي در هر جايي كه مجال يافته با بياني مفاخره گونه به شهره بودن خود و روايي شعرش در خراسان و 
 بلكه در جهان اشاره مي كند و مي گويد:

ست زطيب طره شعرم شناس اگر شنوي                         كه در خراسان نرخ عبير ارزان
 )112(ديوان،ص

سخن از حسن تو مي گويم و زآن مي ترسم                   كه تو همچون سخنم شهره ايام شوي  
 )431(ديوان،ص

 )155،ص34امروز درزمان تو با آنكه شهرتم     يكسر فروگرفته جهان را بسان برف (ق
ستايش خويش مي سرايند،  شاعران فخريه سراي زبان فارسي، علاوه بر اشعار مستقيم و صريحي كه در

گاه با كنايه اي بليغ تر از تصريح، خود را افضل شاعران مي دانند كه از نظاير آن مي توان از قصيده 
هايي نام برد كه شاعر تعداد ابيات آن را از دويست مي گذراند و يا با كلمات مهجور و دشوار رديف مي 

 عنوان مثال: سازد تا تبحر و برتري خود را به رخ بكشاند؛ [به
 خاقاني قطعه اي با رديف عنصري دارد با مطلع:

 )]926به تعريض گفتي كه خاقانيا           چه خوش داشت نظم روان عنصري(ديوان،ص
 دارد با مطلع:» آتش«و يا سيد حسن غزنوي قصيده اي با رديف 

 )100(ديوان،ص چو ساخت در دل تنگم چنين مكان آتش     نيافت جاي مگر در همه جهان آتش 
 دارد با مطلع:» حيف«همچنين نظيري نيشابوري غزلي با رديف 

هر كه تائب گردد از مي  بر رخ  او  رنگ حيف            از سر كوي مغان بر كاسه او سنگ 
 ) 262حيف(ديوان،ص 

 دارد با مطلع:» برف«ولي دشت بياضي هم قصيده اي با رديف 
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 )154،ص 34سيرنظر محال بود  در زمان برف(ق    از بس كشيد صف سپه بي كران برف   
 ولي در ضمن اين قصيده هم زبان به ستايش شعر خويش گشوده و مي گويد:

شد زير حكم خامه من، معني بلند                   رام آن چنان كه خنگ فلك زير ران برف 
 )15،بيت 155،ص34(ق

 ن از تبحر او در سرودن شعر است:همچنين قصايدي با رديف آتش و گل و... دارد كه نشا
 )153،ص33مرا زنوگلي افتاده در جگرآتش             كه از فروغ رخش مي دهد خبر آتش (ق

 )163،ص40باز سر برزد ز جيب غنچه در گلزار گل      بار ديگر گشت ازخواب عدم بيدار گل (ق 
خاقاني « خاقاني رابه ياد مي آورد.  براستي ولي آنچنان به خود فريفته است كه ناخودآگاه شاعر شروان

نيز بيشترين ارزش را براي شعر خويش قايل شده و بيش از حد در مقام خود ستايي خويش برآمده 
است. او خود را بر ديگر شاعران سلف و معاصر ترجيح داده و به ندرت از شاعري به نيكي ياد مي كند، 

و اين » د مي داند و آنها را فروتر از خويش مي خواندبلكه همه را دزد بيان و ريزه خور خوان معني خو
در حالي است كه همگان او را بزرگترين قصيده سرايان مي دانند در صورتي كه ولي هرگز از شأن و 

 مقام خاقاني برخوردار نبوده است.
و به هر حال ممكن است خود ستايي و تفاخر ولي همانند خاقاني در مقام دفاع و جواب به مناقشان 

حسد ورزان گفته شده باشد و به يقين بدون موجب روحي و معنوي در مقام بيان فضل خويش بر 
نيامده باشد. آنچه تفاخر و خود ستايي ولي را نامطبوع مي سازد مضامين تكراري وي در اين باره است 

و نظم خود  و اينكه او در بيشتر قصايد، حتي قصايدي كه در مدح ائمه اطهار سروده به ستايش از شعر
كه در مدح امام علي عليه السلام سروده فقط در نه بيت به ستايش  19پرداخته است؛ مثلاً در قصيده 

آن حضرت پرداخته و تقريباً تمام قصيده را به ستايش و تفاخر خود اختصاص داده است.(چرمگي 
 )23: 1389عمراني،

ليه السلام سروده در حين ستايش امام، همچنين در يكي ديگر از قصيده هايي كه در مدح امام رضا ع
 خود را نيز مي ستايد:

 همت تو را بلند و مرا پايه سخن        كشور تو را وسيع و مرا عرصه خيال
 )3-5بيت  164ص 38چون خلق تو ضميرم خالي ز عيب         چون عهد تو خيالم خالي ز اختلال(ق 

او بارها تكرار شده است. خود ستايي هاي ولي در اين فخر و خودستايي ناخوشايند در قصايد مذهبي 
پاره اي از اين موارد چندان هم ملال آور نيست زيرا او عنايت و توجه ائمه اطهار را سبب برتري نظم 
خود مي داند و در واقع نوعي حسن تعليل به كار مي گيرد؛ مثلاً در جايي معتقد است كه روشنايي و 

 انديشه و ظاهرش از پيشگاه امام منشور گرفته است: فروغ خورشيد از سخن اوست زيرا
 )17ب  145ص  28سواد گفته من مي دهد به مهر فروغ         اگر گرفته ز راي تو خاطرم منشور (ق 

 همچنين دربيتي تفاخر ممدوحش را به لطف يزدان ذكر مي كند و آن را بالاترمي داند:
 )10،بيت5را هميشه تفاخر به لطف يزدان است  (ق كنند فخر به عزت سران ملك، ولي          تو 
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 نتيجه گيري:
با مطالعه اشعار ولي دشت بياضي مي توان دريافت كه يكي از موضوعات مهم شعري او فخر و خود  

ستايي است كه البته در بيان همه شاعران نمونه هايي از آن ديده مي شود. آنچه كه از مفاخرات ولي 
ن كه هرچند در نظر مورخان و تذكره نويسان، وي به لطف قريحه و محاسن مي توان نتيجه گرفت، اي

سيرت اتصاف دارد و در علم شعر ماهر است و اشعار آبدارش در مذاق ارباب كمال، شيرين مي نمايد اما 
ستايش او از شعرش گزاف گونه و مبالغه آميز به نظر مي رسد. ولي دشت بياضي در مفاخراتش اغلب 

هره مفاخره سرا يعني خاقاني شرواني را به ياد مي آورد و اكثر مضامين مفاخره اي را از او نامدارترين چ
گرفته است و گاه در ستايش از خود حتي از خاقاني پيشي جسته و شعرش را همچون وحي الهي و 

گونه  خود را شاعر نادره گفتار عصر مي خواند. درباره انگيزه ولي از سرودن اين مفاخرات مي توان اين
نظر داد كه اگر چه از دوران كودكي و جواني او در تذكره ها سخني به ميان نيامده، اما شايد كمبودها، 
سرخوردگي ها و عقده هاي رواني را آنگونه كه درباره انگيزه خاقاني از خودستايي بيان مي كنند، درباره 

او از روستايي بودن خويش ولي هم مصداق داشته باشد؛ همچنان كه در شرح حالش مي بينيم كه 
آزرده خاطر است و اين مسأله سبب طعن و آزار حاسدان شده است. اين كه ولي در مقابله با آنان 
درسروده اي ضمن تشبيهات بديع و زيبا خود را همچون گنجي كه در ويرانه وطن كرده يا همچون 

ي كوچك نهان است، همگي كه دردل صدف» در عدن«جا گرفته و يا » كلبه خاشاك«غنچه اي كه در
نشان از عدم رضايت او از محيط زندگي اش دارد. عدم وجود مخاطب و دلشكستگي از حاكمان و اوضاع 
و احوال زمانه مي تواند انگيزه ديگري براي سرودن مفاخرات ولي باشد. انگيزه ديگر ولي از ستايش 

ي مفاخرات ولي جز در مواردي اندك خويش دفاع از خود در برابر حاسدان و مناقشان است. به هر رو
دلپسند نيست و اين همه خود ستايي از سوي يك شاعرمتوسط گاهي خواننده را به ستوه مي آورد. 
آوردن مضامين تكراري و زياده روي ولي در ستايش خويش موجب ملال خاطر خواننده گشته و اين 

لي دشت بياضي گاهي ضمن پرداختن به گونه اشعارش را نامطبوع مي سازد؛ البته ناگفته نماند كه و
شعر مذهبي و سرودن قصايدي در مدح بزرگان دين وائمه اطهار [كه از مختصات شعر قرن دهم و شعر 
دوره صفوي است] ستايش خويش را هم به گونه اي در كلام مي گنجاند و آن را درسايه توجه به 

 مضامين ديني موجه و دلنشين مي نمايد.
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نقدي بر مقدمه ديوان ولي دشت بياضي به تصحيع دكتر چرمگي 
 عمراني

 
 نجفعلي عباسي(عدن)

 
 مقدمه 

اين مجموعه در بر گيرنده خلاصه زندگاني واقعي مولانا ولي دشت بياضي است كه به حكم وجدان ( به 
 منظور حفظ حقوق شاعر ) نوشته وتقديم دوستداران شعر وادب وعاشقان حقيقت مي نمايم. 
عنوي اين اگر خواسته باشيم در اين خصوص ودر ارتباط با افكار وعقايد وشعر وعشق وعرفان ومقام م

شاعر عارف وآزاده سخن بگوئيم بايد كتابي نوشت، آري كتابي، ولي اشعار او ( از ديد شاعران عارف 
وعاشقان حقيقت) خود معرف اوست ونيازي به نوشتن چنين كتابي از ناحيه من وامثال من نيست. 

دفاع من از ضمنا از زحمات جناب دكتر مرتضوي چرمكي عمراني هم تشكر فراوان مي نمايم زيرا 
شخصيت وشعر ومقام معنوي وايراد بر مقدمه ديوان مولانا ولي دشت بياضي به آن معنا نيست كه 

 زحمات آن بزرگوار را در امر تصحيح وچاپ ديوان نديده بگيرم. 
البته اگر وقت بيشتري صرف نوشتن مقدمه ديوان مولانا ولي دشت بياضي مي فرمودند به ثواب نزديك 

 »االله «                                تر بود.      
 

در مقدمه ديوان مولانا ولي دشت بياضي اشتباهات كوچكي به نظر رسيد كه وجدانا وظيفه خود دانستم 
 به آن ها پاسخ دهيم: 

ديوان ولي ) پيرامون اينكه تا رهبران وشاهان شاعران را صله مي دهند مدح  42و 41( در صفحات  1-
ا نمي دهند هجوشان مي نتمايند عاري از حقيقت است زيرا شاعران را طبعي بلندتر از شان مي كنند وت

 آنست كه به خاطر ماديات مدح وهجو كسي را بنمايند. 
 شاعران شاهان ورهبران واميران را تا زماني مدح مي كنند كه به بينوايان ومستضعفان مي رسند.

اميران گشوده وگاهي هجوشان كرده اند علت هجو اگر شاعران گاهي زبان به مدح رهبران وشاهان و
 شاعران گرائيدن رهبران وشاهان واميران به ظلم وبي عدالتي  بوده است ولاغير . 

 در مورد خودستائي ولي بايد عرض كنم كه:  2-
ولي هم مانند تمام شاعران عاشق وعارف زماني كه به عشق وعرفان مي رسد خود را مي ستايد واين 

 شاعران عاشق وعارف است ، مگر حافظ نمي گويد: روش تمام 
 مرغ باغ ملكوتم نييم از عالم خاك 

 ( موضوع نقد شعر ولي ) آمده است كه:   61و 60در صفحه  3-


